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احتکار مرغ از سوي مرغ داران 
تأیید شد

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشــتي  �
گفت: ســتاد تنظیــم بــازار قیمت مصــوب هر 
کیلوگــرم مرغ را هشــت هزارو ۱۷۵ تومان تعیین 
کرد؛ اما قیمت واقعي مرغ بر اســاس هزینه هاي 
تولید ۹هــزارو ۵۰۰ تومــان بــراي مصرف کننده 
نهایــي اســت. محمد یوســفي، رئیــس انجمن 
پرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتي، در گفت وگو با 
تســنیم اظهار کرد: ســتاد تنظیم بازار براســاس 
دستور ریاست جمهوري مبني بر افزایش حداکثر 
۱۰ درصدي قیمت ها، حداکثــر قیمت مرغ گرم را 
براي مصرف کننده در ســال جاري هشــت هزارو 
۱۷۵ تومان با احتســاب ۹ درصد افزایش قیمت 
تعیین کرد؛ اما این قیمت مورد قبول ما نیست. او 
در پاسخ به اینکه چرا مرغ در میادین میوه و تره بار 
توزیع نمي شود، گفت: قیمت مرغ در میادین میوه 
و تره بار فقط با قیمت دستوري هشت هزارو ۱۷۵ 
تومان ســتاد تنظیم بازار قابلیت عرضه دارد؛ اما 
مرغ داران حاضر به فــروش محصولات خود به 
این قیمت نیســتند، به همین دلیــل مرغ در اختیار 
میادین قرار نمي گیرد (یا مقدار کمي آنجا عرضه 

مي شود).

پرداخت ارز مسافرتي متوقف شد
پرداخت ارز مســافرتي توسط بانک هاي عامل  �

متوقف شده و پرداخت جدید با اجراي بسته جدید 
ارزي به نرخ ارز بازار ثانویه پرداخت مي شــود. به 
گزارش فارس، دیگر پرداخت ارز مسافرتي توسط 
بانک هــاي عامل پرداخت نمي شــود. با توجه به 
اینکه از فردا سیاســت هاي جدیــد ارزي اعلام و 
اجرائي مي شــود، پرداخت ارز مســافرتي با نرخ 
رســمي (هم اکنون چهارهزارو ۴۰۰ تومان) دیگر 
انجام نمي شــود و پرداخت  بــه روش جدید پس 
از اعلام ســازوکار جدید ارزي عملیاتي مي شــود. 
براســاس سیاســت هاي جدید ارزي، پرداخت ارز 
مســافرتي مطابق بــا نرخ ارز معاملاتــي در بازار 
ثانویه خواهد بود. به گزارش فارس، بانک مرکزي 
از ۲۱ فروردین ماه تا ۲۳ تیر ماه حدود ۳۱۲ میلیون 
دلار ارز مســافرتي پرداخت کرده که با یک حساب 
ساده مشخص مي شود مابه التفاوت ارز بازار و ارز 
رسمي (در صورتي که متوسط نرخ ارز غیررسمي 
را هفت هزارو ۵۰۰ تومــان در نظر بگیریم) هزارو 

۲۹ میلیارد تومان است.

گزارش

کارشناسان و فعالان بازار به دولت براي تعیین 
نرخ تثبیتي ارز در نرخ هاي بالا هشدار دادند

ایست دلار و سکه تا اعلام 
تصمیم دولت

شــرق: بازار طلا و ارز روز گذشــته در واکنش به  �
اخبار مربوط بــه تمایل جدي آمریکا براي مذاکره با 
ایران و همچنین رونمایي بسته ارزي روند اصلاحي 
به خود گرفــت. براســاس این، دلار از کانال ۱۰هزار 
توماني خارج شــد و به زیر ۱۰ هزار تومان افت کرد. 
هرچند نــرخ آن هنوز هم نزدیك به همان رقم هاي 
این چند روز اخیر است اما کارشناسان معتقدند اگر 
بســته ارزي دولت، نرخ تثبیتي (هرچند در نرخ هاي 
بالا) را مدنظر قرار ندهد و دســت بازار را باز بگذارد، 
در تنفس ایجادشده در بازار، احتمالا فشار رو به پایین 
قیمت ها را شــاهد خواهیم بود. عــلاوه بر آن بازار 
ســکه نیز دیروز در تخلیه حباب تا ۲۵۰ هزار تومان 
موفــق عمل کرد. براســاس معاملات دیــروز بازار 
آزاد تهران، ســیر نزولی قیمت هــا در بازار طلا و ارز 
درحالــی ادامه دارد که قیمت ســکه با حدود ۲۵۰ 
هزار تومان کاهش در دو ساعت به مرز ۳.۵ میلیون 
تومان رســید. ســقوط قیمت ها از زمانــی  که وعده 
انتشار بســته جدید ارزی دولت داده شد، آغاز شده 
و درحالی ادامه دارد که بناســت عبدالناصر همتی، 
رئیــس کل بانک مرکزی در اولیــن گفت وگوی خود 
بعد از مســئولیت جدید، از دوربین ســیما جزئیات 
بســته جدید ارزی دولت را به اطلاع مردم برســاند. 
به گزارش تســنیم، برهمین اساس، مردم و بازاری ها 
دســت از خرید کشــیده و منتظرند قیمت ها بعد از 
ســقوط،  در یک قیمت ثابت شــود. سکه صبح روز 
گذشته در بازار با نرخ سه میلیون و ۷۷۰ هزار تومان 
قیمت گذاری شــد؛ اما با گذشــت دو ســاعت بیش 
از ۲۵۰ هزار تومان ارزان شــد و به نرخ ســه میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومان رســید. همچنین فعــالان بازار 
می گویند دلار تا ۹ هــزار و ۶۰۰ تومان امکان ریزش 
دارد و ادامه ریزش قیمت هــا منوط به اعلام اخبار 

مثبت از بسته جدید ارزی است.
حال باید دید بازوي دلاري بازار سکه و همچنین 
سرنوشــت غریب دلار با توجه به بســته پیشنهادي 
ارزي دولــت، چــه سرنوشــتي را در پیــش خواهد 
گرفــت. امروز، بــازار در تحلیل هاي بســته ارزي، از 

واکنش خود رونمایي خواهد کرد.
میثــم رادپــور، کارشــناس بازارهــاي مالي در 
گفت وگو با «شــرق» هشــدار مي دهد که اگر دولت 
همچنــان کــف را هرچند در نرخ هاي بــالا در بازار 
در نظــر بگیرد، نرخ اعلامي، کف بــازار خواهد بود؛ 
بنابراین دولت را از انجــام چنین عملکردي برحذر 

مي دارد.
رادپور در این گفت وگــو مي گوید:  در هر افزایش 
هیجاني در بازارهاي مالــي، بازارها خود را اصلاح 
مي کنند. این اصــلاح به طور طبیعــي در بازارهاي 

مالي پس از جابه جایي هاي جدي انجام می شود.
به گفته او، اخبار مثبتــي که مبني بر ابراز تمایل 
جدي آمریکا براي مذاکره با ایران است هم در روند 

اصلاحي بازارها بي تأثیر نیست.
با این حــال این کارشــناس توجه جــدي خود را 
معطوف به بســته ارزي دولت مي کند و مي افزاید: 
داستان مربوط به سیاســت جدید اقتصادي (بسته 
ارزي) که قرار است از ســوي دولت رونمایي شود، 
ســبب ایجاد انتظــار در بازار شــده و نــگاه مثبتي 
بــه آن وجــود دارد. حال اگر ایــن تصمیم، تصمیم 
بازارپســندي باشد، بازار نفسي مي کشد و به آرامش 

مي رسد.
بــه گفتــه او، به هر ترتیــب، دولــت پذیرفته که 
تصمیمي که درباره ارز چهارهزارو ۲۰۰ تا چهارهزارو 
۴۰۰ توماني گرفته، اشتباه بوده و کارکردي جز ایجاد 
فشــار بر بازار آزاد نداشته اســت. با این امر، تقاضا 
تحریك و عرضه نیز محدود شــد و جریان ارزي که 
در گذشته به طور متعارف در کشور وجود داشت، در 

بدترین زمان ممکن از بازار گرفته شد.
او در ادامه اتفاق هاي رخ داده، روایت مي کند:  به 
همین دلیل، بســیاري از پتروشیمي ها و شرکت هاي 
فــولادي علاقه مند نبودند کــه ارز خود را با آن نرخ 
بفروشــند. از ســویي بســیاري از واردکنندگان هم 
علاقه مند بودند ارز را با آن نرخ بخرند. همین تمایل 
در دو جهت مخالف، بــازار را قفل کرد و نرخ ارز را 
به شــدت افزایش داد. همچنین این امر سبب شد تا 
حوزه هاي فســاد و رانت هم با این سیاســت بسیار 
گســترش یابد. حال اگر این سیاست تغییر کند، بازار 

مي تواند روند اصلاحي در پیش بگیرد.
رادپــور در ادامه با اشــاره به اینکــه دولت باید 
دســت از مانع تراشــي بــردارد، مي گویــد:  هرچند 
نمي تــوان از حضور دولت در بــازار جلوگیري کرد، 
به هر حال دولت به  سبب ارز حاصل از فروش نفت 
در بــازار حضور پررنگي خواهد داشــت و باید آن را 
به هر حال به نرخي بفروشد؛ اما اگر دولت بپذیرد که 
بخش شایان توجهي ارز ناشي از صادرات در بازاري 
بدون دخالت مســتقیم و با اعلام محدودیت دولت، 
قابل خرید و فروش شود، احتمالا بازار اصلاح خواهد 
شــد. او هشــدار مي دهد: دولت نباید کف و سقف 
بــراي ارز تعیین کند یا محدودیــت جدیدي بگذارد. 
اگر دولت چنین نکند، فشــارها روي بازار کم خواهد 
شــد؛ اما اگر دولت بخواهد حتي قیمــت تثبیتي را 
روي نرخ بالا بگذارد، آن نرخ، کف بازار خواهد شــد 
و باز هم اوضاع به هم مي ریزد. این کارشناس تأکید 
مي کند: اگر دولت باز هم به دنبال تثبیت نرخ در بازار 
ثانویه باشــد، باز هم امیدي به بــازار نخواهد بود و 

آرامش به بازار بازنمي گردد.
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جبران عقب ماندگي دستمزد کارگران قانون شود

قفل شدگي کار و کالا 

اصلاحات اساسي پیش از قفل شدن اقتصاد
شقاقي شــهري.  وحیــد   
ســال های  در  اقتصــاددان: 
۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شــاهد افزایش 
دلار  قیمــت  ۲۴۶ درصــدي 
بوده ایم. در سال ۱۳۸۹ قیمت 
دلار هــزارو ۹۰ تومان بود. در 
 ســال ۱۳۹۰ میانگین نرخ دلار 
به هزارو ۹۰۰ تومان رسید و در سال ۱۳۹۱ میانگین قیمت 
دلار سه هزارو ۵۰۰ تومان شد. این اتفاق در اقتصاد ایران، 
نرخ تورم را در ســال ۱۳۹۱ به ۳۵ درصد رساند و این به 
معني افزایش ۲۰ درصدي تورم در مقایســه با نرخ تورم 
پیشــین یعنــي ۱۲ تا ۱۳ درصــد بود. تجربه آن ســال و 
محاسبات نشان مي دهد که به ازاي هر ۱۰ درصد افزایش 
قیمت دلار، یک درصد به نرخ تورم اضافه مي شــود. اگر 
همین حســاب سرانگشتي ســاده را به امســال تعمیم 
بدهیم، باید توجه کنیم کــه در آذر ۱۳۹۶ نرخ دلار چهار 
هزار تومان بود و در حال حاضر قیمت آن بیش از ۱۰ هزار 
تومان اســت. به عبارتي قیمت دلار ۱۵۰ درصد افزایش 
پیــدا کــرده؛ بنابرایــن در پایان ســال جــاري در حالت 
خوش بینانــه و به شــرطي کــه قیمــت دلار بیش از این 
افزایش پیدا نکند، شاهد افزایش ۱۵ درصدي تورم کلي در 
مقایسه با سال گذشته خواهیم بود. سال گذشته تورم در 
حــد ۱۰ درصد بــوده؛ بنابراین در پایان ســال و در حالت 
خوش بینانه شــاهد تورم ۲۵ درصــدي خواهیم بود. این 
ســناریوی خوش بینانه به شرطي اســت که در ماه هاي 
پیش رو شــاهد افزایش قیمت دلار نباشیم و نرخ دلار در 
محــدوده ۱۰ هــزار تومان حفظ شــود. در این بیــن نباید 
فرامــوش کنیم که اثــرات تورمي افزایــش قیمت دلار 
به تدریج و نه یکباره در اقتصــاد اثر مي گذارد؛ پس تورم 
۲۵ درصــدي تا پایان ســال جاري نیز به مرور احســاس 
خواهد شد. در سال ۱۳۹۵ و پیش از بحران فعلي، به نظر 
مي رســید که کم کم در حال رسیدن به قدرت خرید سال 
۱۳۹۰ هســتیم؛ یعنــي قــدرت خرید ســال ۱۳۹۰ که در 
ســال هاي ۹۰ و ۹۱ کاهش پیدا کرده بود، تا سال گذشته 
به تدریج در حال جبران بود؛ اما اتفاق ناگواري که در یک 
سال اخیر افتاد، یک شکاف دوباره در قدرت خرید ایرانیان 
ایجاد کرد و به شرط بهبود شرایط چند سال طول می کشد 
تا بتوانیم به قدرت خرید سال ۹۰ برسیم؛ اما درباره اثرات 
دلار ۱۰ هزار تومانــي بر اقتصاد ایــران پیش بیني من این 
اســت که در ماه هاي آینده شــاهد قفل شــدن بازار کالا 
خواهیم بود. منظور از قفل شــدن بازار کالا این است که 
میانگین حقوق و دستمزد در بازار کار که در حال حاضر در 
حالــت خوش بینانه بین دو تــا ۲٫۵ میلیون تومان در ماه 
است، فاصله اي بسیار زیاد با کالاهایي خواهد داشت که 
با دلار ۱۰ هزار توماني وارد یا تولید شــده اند. این شــکاف 
بزرگ بین دســتمزد ریالي با کالاهاي یادشــده به معني 
از دســت رفتن قدرت خرید کالاها خواهد بود؛ بنابراین از 
یک سو بخش عظیمي از جامعه قدرت خرید کالاها را از 
دست خواهند داد و از ســوي دیگر فروشندگان نیز براي 
فــروش کالا ریســک نخواهند کــرد. به ایــن وضعیت 
به اصطلاح قفل شدگي بازار کالا مي گوییم که در چند ماه 
آینده شاهد آن خواهیم بود. پس از آن پیش بیني مي کنم 
که این قفل شدگي در بازار کالا به قفل شدگي در بازار کار 
نیز بینجامــد؛ یعني افزایــش حقوق ۱۰ تــا ۲۰ درصدي 
حقوق بگیــران در ســال جاري بســیار کمتــر از افزایش 
هزینه هاي تجهیزات، ماشین آلات و استهلاک خواهد بود. 
شکاف عمیقي که بین حقوق و دستمزد ماهانه نیروي کار 
و هزینه هــاي تجهیزات، ماشــین آلات و اســتهلاک رخ 
خواهد داد، باعــث انصراف نیروي کار از بازار کار خواهد 
شــد. براي مثال یک راننده کــه در حال حاضر روزانه ۱۵۰ 
هزار تومان درآمــد دارد، به دلیل افزایش قیمت خودرو، 
افزایش قیمت لوازم یدکي و هزینه هاي جانبي شغل خود 
متوجه خواهد شد که نسبت درآمدش از شغلش، بسیار 
کمتر از هزینه هاي آن است و به این ترتیب نتیجه خواهد 
گرفت که به اصطلاح «نمي صرفــد» خودروي خود را از 
خانه بیرون بیاورد و متحمل هزینه هایي شود که بیشتر از 
درآمد اوســت. این مثال در واقع وضعیتي است که براي 
بســیاري از مشــاغل دیگر نیز مصداق خواهد داشــت و 
بنابراین برخي مشــاغل مجبور خواهند شد از کار دست 
بکشند. به این وضعیت قفل شدگي در بازار کار مي گوییم. 
قفل شدگي دو بازار کالا و کار در عمل منجر به قفل شدگي 
اقتصاد ایران خواهد شد. به عبارت ساده تر اقتصاد ایران 
کشــش تحمل دلار بالاي ۱۰ هزار تومان را ندارد. در این 
وضعیت دولت چاره اي جــز این ندارد که نرخ دلار را به 
محدوده هفت تا هشت هزار تومان بکشاند و براي انجام 
ایــن کار و همچنین حفظ طبقات ضعیف تــر جامعه از 
دچارشدن به شرایط بسیار بحراني انجام چند کار اساسي 
الزامي است. قدم اول در این راه ملي اعلام کردن واردات 

کالاهاي اساسي و ضروري مانند غذا و دارو است.
این واردات باید توســط دولت انجام شــود و شرکت 
بازرگاني دولتي نیز مسئولیت پخش آن را برعهده داشته 
باشــد تا از له شــدن دهک هاي ضعیف زیر فشار دلار ۱۰ 
هزارتوماني جلوگیري شــود. اقدام دوم دولت باید انجام 
برخي اصلاحات اساسي باشد که به سرعت انجام شوند. 
درحال حاضــر یارانه نقــدي ۴۵ هزارتومانــي که دولت 
اقدام به پرداخت آن مي کند ارزشــي ندارد و دست مایه 
طنز جامعه قرار گرفته اســت. دولت باید ســریعا نسبت 
به حذف یارانه ســه دهک بالاي جامعه اقدام و ســریعا 
و به شــیوه پلکاني بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هــزار تومان به یارانه 
پنــج  دهک پایین درآمدي جامعه اضافــه کند. منابع این 
اقدام نیز باید از طریق اصلاح فوري نظام مالیاتي فراهم 
شود. پنج پایه مالیاتي، مالیات بر مجموع ثروت، مالیات بر 
مجموع درآمد، مالیات بر عایدي سرمایه، مالیات بر خروج 
ســرمایه و ثروت مهاجران و مالیات تصاعدي بر مصرف 
ســوخت،  مالیات هایي هســتند که دولت ها در دهه هاي 
گذشته به دلایل مختلف نسبت به آن بي توجه بوده  اند و 
شبکه فساد اجازه ورود دولت ها به این بخش ها را نداده 
اســت. ورود دولت به این بخش هم زمان باعث کاهش 
ســفته بازي و جلوگیري از خروج سرمایه ها از کشور شده 
و درآمــد دولت را نیز افزایش مي دهد تا دولت به راحتي 

توان تأمیــن منابع افزایش یارانه پنج دهک پایین جامعه 
را داشــته باشــد. دولت درحال حاضر ۱۱۰ هــزار میلیارد 
تومــان درآمد مالیاتي دارد که با توجــه به اتفاقات اخیر 
اقتصاد ایــران و در صورت انجام ایــن اصلاحات تا ۲۵۰ 
هــزار میلیارد تومان قابل افزایش اســت. هم زمان با این 
اقدامات، آزادســازي ارز نیز باید در دستور کار دولت قرار 
بگیــرد و صرافي ها باید به چرخه بــازار ارز بازگردند. این 
بســته اي اســت که الزاما نه توســط اقتصاددانان، بلکه 
توســط تیم مدیریتي منسجم و قوي در دولت باید انجام 
شــود و این ســه، چهار جراحي مهم با اولویت بندي به 
اجرا دربیایند. مطمئنا مبارزه با فســاد و ایجاد شــفافیت، 
صداي فریاد بسیاري را بلند مي کند و مقاومت هایي نیز در 
برابر آن صورت مي گیرد، اما اگر قصد خروج از وضعیت 
فعلي وجود دارد، چاره اي جز تحمل این فشارها و مبارزه 
جدي با شــبکه هاي درهم تنیده فساد وجود ندارد. اگر در 
این شــرایط دولت عافیت طلبي پیشه کند و دست به این 
اصلاحات نزند، ادامه شرایط فعلي منجر به قفل شدگي 

اقتصاد ایران خواهد شد.
افزایش «دستمزد اســمي» براي رسیدن به «دستمزد 

واقعي»
فرشاد اســماعیلي، پژوهشگر 
حقــوق کار و تأمین اجتماعي: 
در روند شکل گیري حقوق کار، 
در ابتــدا کارفرمایــان مالــک 
مطلق و صاحب اختیار کارگاه 
و متعلقــات کارگاه بودند. در 
این مقطع از حقوق کار، کارگر 
نیز به عنوان بخشــي از متعلقــات کارگاه و جزء مایملک 
کارفرما به حســاب مي آمــد. ایــن دوره دوره اي بود که 
حقوق کارگر ذیل شــاخه «حقــوق خصوصي» تعریف 
مي شــد و مباحــث مربــوط بــه شــرایط کار، از جمله 
«دســتمزد» نیز تابع شــرایط صاحب اختیار کارگاه تعیین 
مي شد. در خوش بینانه ترین حالت و داشتن انصافِ عرفي، 
مالک کارگاه دستمزد کارگر را بر اساس شرایط بازار تعیین 
مي کرد و دســتمزد کارگران تابعــي از عرضه و تقاضا در 
بازار بود. به واسطه مبارزات کارگران، شرایط تغییر کرد و 
کارگــران توانســتند رعایــت عدالــت اجتماعــي را به 
سیاست گذاران برای قانون گذاري بقبولانند. حقوق کار از 
ذیل شــاخه حقوق خصوصی خارج شد و با هدف ایجاد 
توازن بین شرایط کار کارگر و کارفرما و کاهش تضاد کار و 
ســرمایه ذیل «حقوق عمومي» قرار گرفت. با قرارگرفتن 
حقــوق کار ذیل حقــوق عمومي، دولت هــا موظف به 
حمایت از کارگــران در جهت کاهش این تضاد شــدند. 
درخصوص دســتمزد کارگران نیز، «رفع نیازهاي اساسي 
کارگر و خانواده اش» بر «رعایت ســازوکارهاي اقتصادي 
قیمت کار» مقدم شــد. دســتمزد در حقوق کار ایران نیز 
تحــولات زیــادي را از ســر گذرانــده اســت، امــا امروز 
درخصوص دســتمزد کارگــران با دو مقوله «دســتمزد 
اسمي» و «دســتمزد واقعي» مواجه هستیم. «دستمزد 
اســمي»، همان مزدي اســت که کارگــر در برابر فروش 
نیروي کارش به کارفرما با سازوکار عرضه و تقاضا در بازار 
و اغلب بر اســاس شــاخص هاي تورم یا ســبد معیشت 
تعیین مي شــود، اما «دســتمزد واقعي» بر اساس میزان 
کالاهایــي که کارگــر مي تواند با حقوق خــود تهیه کند 
تعریف مي شود. در شرایطي که مزد اسمي براي یک سال 
کاري تعیین شــده، اما بهاي کالاهــا و خدمات مورد نیاز 
کارگــر (اعم از خوراک، پوشــاک، مســکن و ...) به دلایل 
شــرایط بــد اقتصــادي رو بــه افزایش اســت و فاصله 
«دســتمزد اســمي» و «دســتمزد واقعي» کارگر بیشتر 
مي شود. ساده است که در صورتي که هزینه زندگي کارگر 
و گرانــي کالاها و خدمات اساســي موجــب عدم تأمین 
نیازهاي اساســي کارگر شــود، مزد دریافت شــده کارگر 
ناعادلانه خواهد بود. در شــرایطي که نوســانات ارزي بر 
ارزش پــول واقعي کارگران اثر مســتقیم مي گذارد، مزد 
اســمي اگر همراه با تدابیر اقتصــادي براي مهار و کنترل 
قیمت هاي عمومي نباشد، قدرت خرید کارگران کم شده و 

این یعني مزد آنها غیرواقعي است.
در کتــاب «مــزد» انتشــارات دفتــر بین المللــي کار 
درخصــوص کاهش قــدرت خریــد کارگران بــه دلایل 
مختلف، از جمله تورم اشــاره شده اســت. در این کتاب 
مرجع گفته شــده: «در بیشــتر موارد افزایش مزد اسمي 
به خاطــر جبران کاهش ارزش پول اســت کــه خود این 

کاهش بر اثر تورم پدید آمده است».
بنابراین ثابت ماندن «مزد اســمي» در یک سال کاري 

درحالي کــه ارزش پــول در حــال کاهش بــوده، بحران 
اقتصادي مزدبگیران را تشدید مي کند؛ به این معنا که مبلغ 
معیني به مزد براي خرید اندازه معیني از کالا و خدمات 
براي سال پیش روي افزوده شده اما تورم یا نوسانات ارزي 
موجب کاهش قدرت خرید شــده و دیگــر نمي توان آن 
مقدار کالا یا خدمات پیش بیني شــده در دستمزد اسمي 
را تأمین کرد. ســال ۱۳۹۷ با دلار چهارهزارو ۹۹۰ تومان 
آغاز شد. این درحالي بود که هم زمان نمایندگان کارگري 
و کارفرمایي در حال مذاکره بر ســر دســتمزد سال جدید 
بودند. بسیاري از فعالان حوزه کارگري بارها تأکید کردند 
کــه با ادامه این روند افزایــش قیمت ها و کاهش ارزش 
پــول ملي صحبت بر ســر نرخ هاي اعلامــي ۲۰ درصد 
براي کارگــران حداقل بگیر و ۱۰/۴ براي ســایر ســطوح 
حتي بــا افزایش هاي پایه ســنواتي، جبران کننده کاهش 
قدرت خرید کارگــران نخواهد بــود. با این حال بي توجه 
به نشــانه هاي این روند افزایشي قیمت ها و ارز، افزایشي 
بیشتر از همان درصدهاي حداقلي اعلامي اتفاق نیفتاد. 
نمایندگان کارگري به جــاي برخورد هم دلانه با منتقدان، 
در صدد عقلاني ســازي اعداد و ارقام برآمدند که توجیه 
کنند افزایش ها بي سابقه بوده و این افزایش هم ناشي از 

تلاش آنها بوده  است. باوجوداین سال ۹۷، دلار با قیمت 
چهارهزارو ۹۹۰ تومان آغاز شــد و فعلا نرخ دلار در بازار 
غیررســمي نزدیک به ۱۱ هزار تومان رســیده اســت. این 
یعني رشد ۱۲۰درصدي. حالا بسیاري از نمایندگان به فکر 
افزایش مجدد دســتمزد افتاده  انــد؛ درحالي که روند این 
افزایش ها هم پیش بیني پذیر بود و هم از ســوی بسیاري 
از فعالان حــوزه کارگري برای اعمــال در چانه زني هاي 
بیشتر یادآوري شــده بود. امروز ضرورت تعیین دستمزد 
منصفانه به اندازه اي که کفاف زندگي کارگر و خانواده اش 
را بدهد، دیگر یک اصل انتزاعي برآمده از مقاوله نامه هاي 
بین المللي کار نیست بلکه ضرورتي عیني براي جلوگیري 
از بیچارگي فرودســتان مزدبگیر است. با روند اتخاذشده 
در این ســال ها، جنبه هاي اقتصادي «دســتمزد اسمي» 
بر جنبه هاي اجتماعي «دســتمزد واقعي» تفوق داشته، 
حتي توجه بیشتر به فاکتور «سبد معیشت» در کنار فاکتور 
« نرخ تورم» در ســال هاي اخیر هم نتوانسته زندگي یک 
خانــواده کارگري را از طریق دســتمزد تأمین کند. ویژگي 
عمومي بــودن و رعایت اصل حمایتي بــودن حقوق کار 
ایجاب مي کند که دولت ها در چنین مواقعي در افزایش 
دســتمزدها مداخلــه کننــد. مداخله نکــردن دولت در 
ترمیم دستمزدي بیشــتر از آنکه با حمایتي بودن حقوق 
کار منطبق باشــد، با نظام عرضه و تقاضا ســازگار است. 
حتي اگــر دولت معتقد به همین نظــام عرضه و تقاضا 
جهت تعیین دســتمزد باشــد، باز هم ضــرورت ترمیم 
دســتمزد ایجاب مي کند که افزایش دستمزد ها را عملي 
کنــد؛ چراکه بر اســاس فاکت نظام عرضــه و تقاضا نیز 
دســتمزد کارگران غیرواقعي اســت. یکي از راهکار هاي 
ترمیم دستمزد این است که عقب ماندگي هاي دستمزدي 
سال هاي جنگ و سال هاي تورم و کاهش ارزش پول ملي 
در ســال ۹۷ از طریق «قانون گذاري» تأمین شــود. رویه 
فعلي افزایش دســتمزد اسمي کارگران صرفا رسیدن به 
تورم و جبران بخشي از ســبد معیشت، آن هم بر اساس 
ســال گذشته اســت. دولت باید لایحه اي را تدوین کند و 
در آن عقب ماندگي هاي دستمزدي کارگران را - حتي نه 
به صورت یکجا بلکه به صورت پلکاني و فصلي- جبران 
کند تــا در مدتي متعارف دســتمزدهاي کارگران حداقل 
بــه افزایش بي رویه قیمت ها و تورم و کاهش ارزش پول 
ملي در این ســال ها برسد. روند و سازوکار فعلي افزایش 
دســتمزد ســالانه نه تنها نمي توانــد عقب ماندگي هاي 
دستمزدي این سال ها را جبران کند بلکه یکي از قطعات 
فرایند ســرکوب مزدي شــده اســت. راهکار عملي این 
اســت که دولت براي جلوگیــري از فروغلتیدن کارگران 
حداقل بگیر به زیر خط فقر مطلق، لایحه اي جهت جبران 
عقب ماندگي هاي دستمزدي این سال ها تهیه و به فوریت 
به مجلس جهــت تصویب و اجــرا از همین فصل دوم 
سال ۹۷ تقدیم کند، تا شاید بخشي از کاهش قدرت خرید 
کارگران در سال هاي گذشته و به ویژه امسال جبران شود.

محمد مساعد: روز گذشته نوشتیم که فقط پنج ماه پس از پایان جدال چندماهه بین نمایندگان کارگري، کارفرمایي 
و دولت در شــوراي عالي کار بر ســر تعیین حداقل دستمزدهاي سال ۹۷، شــوک تورمي حاصل از افزایش نرخ 
ارز تمام آنچه را در پنج ســال گذشته براي رســاندن قدرت خرید مزدبگیران به وضعیت پیش از سال ۹۰ انجام 
شــده بود، بر باد داد. در شــماره دیروز نظر نمایندگان کارگري و کارفرمایي را در این باره خواندید. آنچه در ادامه 
مي آید، نظرات یک اقتصاددان و یک پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعي است که هریک از نقطه نظر خود تلاش 
کرده اند راه حل هایي را براي خروج از وضعیت فعلي پیشــنهاد کنند. راهکارهایي که به گفته وحید شقاقي شهري 

اگر به کار گرفته نشوند، مي توانند به قفل شدگي اقتصاد منجر شوند.
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